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 چکیده 

  روش: استاد مطهری بود.  و    سارترتعریف انسان از دیدگاه ژان پل  هدف این نوشتار، تحلیل و مقایسۀ    هدف:
تحلیلی پردازش شده است.    -ای گردآوری و به شیوۀ توصیفی اطلاعات این پژوهشِ بنیادی به روش کتابخانه

ژان پل سارتر ضمن مخالفت با تعریف سنّتی از انسان، با نگرشی متمایز به هستیِ انسان نسبت به    ها:یافته
قدّم وجود بر ماهیت، طبیعت کلّی و ازلی برای انسان را نفی و آن را  موجودات دیگر، با بنیان نهادن اصل ت

انسان را موجودی دو بعدی و واجد سرشت و موجودی »در حال شدن« معرّفی کرده است. استاد مطهری  
قانون خلقت در پرتو آزادی و اختیار، قلم ترسیم سرنوشت را به دست خودِ او  تعریف کرده که  فطرت الهی  

  داده   تشکیل  را  او   بالفعل  ماهیت  سوی  دو   انسانیت،  تعالی   و   حیوانیت  حضیضبالقوّه که  وجودی  م  داده است.
در اثنای   نتیجه:کند.  می   اتخاذ  فرد در زندگی خویش  که  است  مرهون تصمیماتی   یک،  هر  به  و دسترسی 

تحلیل دو رویکرد، محرز شد که با وجود اشتراکات بین دو دیدگاه، همچون: تعریف انسان به شدن و تکیه  
الوجود  بر عمل و تأکید بر اصل سازندگی، وجوه تمایزی همچون: نفی طبیعت مشترک بشری، نفی واجب

به اومانیسم  و... نیز مشهود است. تعریف اگزیستانسیالیسمی سارتر شاید نوعی تعالی   در بر داشته باشد، اما 
تر  های وحیانی ارائه کرده، به طریق اعتدال نزدیکانجامد؛ در حالی که آنچه استاد مطهری با تکیه بر آموزهمی 

و از افراط و تفریط در امان است. از این رو، مشخص شد آنچه از عقلِ متّصل به وحی برخاسته است، ارجح 
 تر است.های انسانی و به طریق سعادت نزدیک و در بر دارندۀ تمام جنبه
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 مقدمه الف( 
اندیشه و  مکتب  هر  در  انسان  تعریف  به  که  توجه  بنیادین  و  زیربنایی  عنصر  عنوان  به  ای، 

  از سوی دیگر، با توجه به حضور رسد.  کنندۀ غایت نهایی است، ضروری به نظر میترسیم
های سارتر،  و اقبال جوانان به اندیشه  معاصر  نواندیشان  در بین   اگزیستانسیالیستی  تفکر  گستردۀ

 و  هنری  آثار  بر  تأمّل  و  مرور  با  امری که  یابد؛این موضوع ضرورت بیشتری میتحقیق در  
  فیلم  و  شناسیروان  کتب  و  ها نمایشنامه  و  داستانها  از  اعمّ  نمایشی،  ادبیات  و  نوشتاری  ادبیات

 است.  مشهود  اخیر هایدهه به خصوص در تئاتر، و
  -در نیمۀ میانی زندگی   - احمدآل    دکتر شریعتی، دکتر خانلری و جلال  فن؛  اهل   اذعان   به
  . (20- 27:  1386خواه،  پور و امن)حسیناندبه خصوص سارتر بوده  اگزیستانسیالیسم،  فلسفۀ  تأثیر تحت
  از   سیمرغ  شعر  در  دلهره  و  آزادی   مانند   اگزیستانسیالیسم،  اندیشۀ  اصلی   های مایهدرون  وجودِ
  و  مداریانسان  و  کدکنی  شفیعی   دکتر  از   سیزیف  شعر  در  پوچی  و  تکرار   خانلری،  دکتر

  همه نشان از رسوخ تفکر اگزیستانس در جامعۀ ایرانی دارد.  شاملو،  اشعار  در  اندیشیمرگ
( 1321)ولگرد  سگ  چون  داستانهایی  خلق  و  توسط صادق هدایت  سارتر  از  آثاری  ترجمۀ

به   چوبک،  آثار صادق  .(201-200:  1380)میرعابدینی،  دارد  اندیشه  این   به  او  از تعلّق خاطر  نشان
نمایشنامه که    یک  و  دیگر  داستان  دو  ، همراه« بود  مرده  اشلوتی  که  انتری»خصوص داستان  

درون  هدایت   صادق  تشویق   به از  مملو  همگی  و  اگزیستانسیالیسمی  مایهنگاشت  های 
 ، گواهی دیگر بر این ادّعاست. (179-205 : 1394)خجسته و فسائی، است

پرداختن در   مباحث  اندیشه  به  مقابل،  باشد و مجدّانه  از مکتبی وحیانی  برخاسته  ای که 
از این رو،  گرفته از علم الهی مطرح کند، به نظر امری شایسته است.  شناسی را نشئتانسان

تعریف ارائۀ  ضمن  تا  است  آن  بر  حاضر  منظر  نوشتار  از  اندیشۀ    انسان  از  )برگرفته  سارتر 
شناس و متفکر اسلامی،  و تعریفی که استاد شهید مرتضی مطهری، اسلاماگزیستانسیالیسم(  

گرفته از مکتب اسلام ارائه کرده است، بستری برای مقایسۀ دو اندیشه فراهم آورد تا  نشئت
 از این رهگذر، زمینۀ قضاوت صحیح و منصفانه را مهیا سازد.

 شناسی مفهومب( 
گفتهلغت که  شناسان  کلماند  »انسیان«    ۀاصل  مصغّاستانسان،  عربی،  زبان  در  زیرا  آن ؛  ر 

»نسیان« بر   ۀ»اِنس« بر وزن »فعلیان« بوده یا از ریش  ۀ»انسیان«، یا از ریش  ۀو واژ  استن«  »انیسیا
به این نام گفته شده است    ۀدر وجه تسمی.  (94:  1412اصفهانی،    )راغباستوزن »افعلان«   انسان 

ج  ،  1414منظور،    )ابنین نام نامیده شده اچون انسان با خداى خود عهدى بست و فراموش کرد، ب
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ای است که  آفرینش او به گونه  زیرا  ، چنین نام گرفت؛زیادی اُنس او  سبببه  اینکه  یا    (11  :6
 ( 94: 1412نی، اصفها )راغب.ی دیگر استانسانها نس با اُ هب  شاقوام زندگی

  گرایی)وجودگرایی( و برگرفته از واژۀ در لغت به معنای فلسفۀ هستی  1اگزیستانسیالیسم 
واقعیت آن  .  (484: 1378پور،  )آریانبه معنای بودن، وجود، هستی و موجودیت است  2اگزیستانس

است که ارائۀ تعریفی اصطلاحی با وجود تشتّت آرای فیلسوفان اگزیستانس، بسیار دشوار  
  اشاره   واحدی  فکری  مشرب  به  ها،ایسم  دیگر  بر خلاف  اگزیستانسیالیسم  اصطلاحاست؛ زیرا  

یک نظام  و  القول نیستند  فقمسائل وجودى متّ  به  فیلسوفان اگزیستانسیالیست در پاسخندارد.  
د. شاید بهتر باشد که گفته شود  آیدست نمىبه  مجموع این فیلسوفان    فلسفى از آرا و نظراتِ

نیست؛   برای یک مکتب  عنوانی  اگزیستانسالیسم  »مکتب    عبارتتوان  زیرا وقتى مىاصولاً 
  در حالی که   ،له وفاق داشته باشندئ ده مس   برد که لااقل طرفداران آن در  فلسفى« را به کار

اگ مسفیلسوفان  هیچ  به  جواب  در  ندارندلهئ زیستانسیالیست  وفاق  هم  با    سبب  آنچه.  اى 
. البته با دقت  نیستبر نوع پرسش    آنهاوفاق  ، چیزی جز  شودبه این وصف مى  آنها نامگذارى  

باب اینکه    در  ،لامث برای    ؛ن یافت ناتوان در ناحیه پاسخها نیز موافقتهایى را در بین آنظر مى
ند که  افقبر این پاسخ متّ نتوان گفت تقریباً همگى آنا مى ،ى چیست ترین ارزش انسانبزرگ
انسانبزرگ ارزش  انسانى  ۀ لئ مس  . آزادى است  ، ترین  ماهیت،  تفرّد  بر  تقدّم وجود  گزاف  ، 

پیام که عمدتاً به دور از    ابلاغ  و  ارتباط   نحوۀ و    احوال مرزى  اوضاع و  ، وجودبودن جهان
در   بلکه  و  فلسفی  پیچیدۀ  ویژگیمباحث  دیگر  از  است،  نمایشنامه  و  داستان  های  غالب 

 ( 22- 24: 4، ج 1377)ملکیان، مشترک بین متفکران این مکتب است.
راتلجدایره است:  (1998)المعارف  کرده  تعریف  چنین  را  اگزیستانسیالیسم   ،

ظهور  العملی علیه نظامهای فلسفی و علمی  اگزیستانسیالیسم در مفهوم عام به عنوان عکس »
اعضای یک جنس یا مصادیقی از قوانین  که با همۀ جزییات از جمله انسان، به عنوان    کرد

ها دیدگاههای متفاوتی دربارۀ وجود انسان دارند، اما  اگزیستانسیالیستکند.  عام برخورد می
مضا از  درونشماری  و  نوشتهمایهمین  در  مشترک  آنکه،  های  اول  دارد.  وجود  آنان  های 

ای که به وسیلۀ  شدهها معتقدند انسانها هیچ غایت و ماهیت از پیش تعیین اگزیستانسیالیست
اعمال   با  از ماست که  بر عهدۀ هریک  این  ندارند.  باشد،  آنان داده شده  به  یا طبیعت  خدا 

ای است که از تعریف سارتر از  این نکته  چه چیزی باشیم.  خودمان تعیین کنیم چه کسی و

 
1. Existentialism 
2. Existence 
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ماهیت« بر  »تقدّم وجود  به  قائل  دیدگاهی که  عنوان  به  به دست    1اگزیستانسیالیسم،  است، 
ابتدا    آید.می ما  است که  معنی  بدان  متولّد  ،وجود داریم  صرفاًاین    در جهان  شده  خود را 
خلال  در    را  خود  های ذاتی ویژگیهویت یا  ه  بر عهدۀ هر یک از ماست ک و آنگاه    یابیممی

می  آنچه کنیمانجام  تعریف  مامشخصه  ه مجموعکه    ماماهیت  این،    بنابر.  دهیم    ست،های 
می اعطا   شودانتخاب  اگزیستانسیالیست.  شودنمی  و  آنکه،  خود  دوم  مردم،  که  معتقدند  ها 

 اند«. سازند، مسئولمیکنند و در قبال آنچه از زندگی سرنوشت خودشان را تعیین می
بندی  سارتر این تقسیم.  قابل تقسیم است  خداباور  و  قسم الحادی  دو  اگزیستانسیالیسم به

بیان داشت که دو دسته   »اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر« مطرح کرد و چنین  را در کتاب 
. او  اگزیستانسیالیست وجود دارد: اگزیستانسیالیست مسیحی و اگزیستانسیالیست غیر مذهبی

مذهب، به عنوان نمایندگان اگزیستانسیالیسم مسیحی  از یاسپرس و گابریل مارسلِ کاتولیک
  . (25:  1396سارتر،  )و از هایدگر و خودش، به عنوان نمایندگان اگزیستانسیالیسم ملحد نام برد

ین  اند، بر االبته باید توجه داشت بسیاری از افرادی که ملحد یا اگزیستانسیلیسم خوانده شده
)کاپلستون، .ام نه الحادیکند من نه الهیتصریح می  گرهایدکه  عناوین رضایت ندارند؛ چنان

 (20: 9، ج  1388

 سارتر ۀتعریف انسان در اندیش ج( 
اشیا،   تعریف  برای  فلاسفه  گذشته،  مجموعه  آنهااز  در  استخراج  را  از  پس  داده،  قرار  ای 

مشترک   می  آنهااوصاف  تعریف  را  آن شیء  اوصاف،  این  دادن  قرار  هم  کنار  کردند.  و 
نمیاگزیستانسیالیسم واقعی  را  شناختی  چنین  به  ها  سنّتی،  تعریف  در  معتقدند  و  دانند 

؛ در صورتی  شودمیاختصاصات خود شیء توجه نشده و مشترکات آن با سایر اشیا لحاظ  
بر این باورند   آنها.  است  یداراى اوصاف  ،از انسان و غیر انساناعم    ،هر شیئى در این عالمکه  

. برای  شودمیدر مقام شناخت    انسانهاکه شیوۀ سنّتی برای تعریف، باعث از بین رفتن تفرّد  
، در حقیقت؛  مثال، زمانی که در تعریف انسان گفته شود »فرد یکی از افراد نوع انسان است«

او،   کلّ  نه  است  انسان  وجوه  از  وجهی  یک  هر  که  دیگری  کلّی  مفاهیم  و  شده  رها  فرد 
، به جای شناخت کلّ او،  انسانها. بدین ترتیب، با تعریف »زید« به فردی از  شوندمیجایگزین  

 ( 22-24: 4، ج  1377)ملکیان، .شودمیوجهی از وجوه زید شناسایی 
متفاوت از شیوۀ    ها به تعریف انسان، نگاهیهمانند سایر اگزستانسیالیست  سارتر نیز  نگاه

پردازد و به  سنّتی است. او در رمان تهوّع، به تبیین شیوۀ متفاوت نگرشش به اشیا و انسان می
 

1. Existence Precedes Essence 
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مایۀ فلسفی خود همچون هستی و نیستی  ترین پرسشهای بشری و نیز درونزبانی نمادین، اصیل
کند. روکانتین، شخصیت اول داستان تهوّع، هنگامی که در  کس میو حضور و وجود را منع

مواجه   خود  در  تحوّلی  با  است،  نشسته  کهنسال  درخت  یک  کنار  نیمکتی  روی  ملیّ  باغِ 
شود که در واقع؛ تصویری از انسانِ مبتلا به معناباختگی وجود است که در حال شناخت  می

رابطۀ ضروریِ موجودات  در نظر روکانتین،  ت.  اش با هستی اسزدهخود و تحلیلِ رابطۀ بحران
شود که جهانِ  ریزد و به قول خودش، در اشراقی ناگهانی متوجه میو اشیا با مفاهیم در هم می

گوید: »ریشۀ درخت بلوط درست زیرِ  عینیِ پیرامونش دیگر جهانِ سابق نیست. از این رو می
ه آن یک ریشه است. کلمات ناپدید آمد کرفت. دیگر یادم نمینیمکتم توی زمین فرو می

با   های راهنماییِ سُست که  های کاربردشان؛ نشانه، دلالتِ چیزها و شیوهآنهاشده بودند و 
روی آن  اند. نشسته بودم؛ کمی خمیده، سر به پایین، تنها روبهانسانها رویِ سطحشان کشیده

به من دست  ترسانید و آدار که یکسره خام بود و مرا میتودۀ سیاه و گره نگاه این اشراق 
 ( 239:  1365)سارتر، داد«.

روکانتین از لمس کردن یک سنگریزه در ساحل دریا، از دست زدن به یک لیوان در  
خانه، از دیدن تصویر خود در یک آینه و تصوّر آن به صورت یک ماهی،  پیشخوان قهوه

زند. پیوند او با  نگ میشود. ترسی از اشیای پیرامونش بر دلِ او چدچار احساس عجیبی می
هستیِ پیرامونش دچار دگرگونی شده است. تماس و لمس اشیای خارجی، احساسی از دل  

یابد که منشأ این  آورد. او درمیخوردگی و تهوّع را در نقطۀ تماس دستهایش پدید میبه هم
ئت گرفته  رسد، از اشیا نش اند نیست؛ بلکه آنچه به نظر میتهوّع، از دستهایش که لمس کرده

به دست داشتن آن سنگریزه احساس کردم... یک  است: »دو روز پیش، لب دریا، هنگام 
آمد؛ مطمئنم. از سنگریزه مزه بود. چقدر ناگوار بود! و از سنگریزه میآشوبۀ شیرین جور دل

توی   تهوّع  نوعی  است،  است، درست خودش  بله، خودش  توی دستهایم.  آمد  و  گذشت 
 ( 13)همان: دستها«.

توانستند صفات موجودات را بیان کنند؛ چون آنجا  در نظر روکانتین، دیگر کلمات نمی
بندی آنها  که اشیا هستند، کلمات دیگر نیستند. شناختِ موجودات از طریقِ نامگذاری یا طبقه

ناممکن است. وجودِ انسان، لازمۀ معنی دادن به هستی است. به عبارت دیگر؛ هستی با انسان  
گوید: شود و وجود داشتن به سادگی به معنای بودن در هستی است. از این رو میآغاز می

گذارند با آنها شوند؛ می»وجود داشتن به طور ساده یعنی آنجا بودن. موجودات پدیدار می
 (244همان: )توان آنها را استنتاج کرد«.برخورد کنیم؛ ولی هرگز نمی
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ناپذیری بشر، تعریفی نوین از انسان  ن به تعریفسارتر افزون بر نفی تعریف سنّتی و اذعا
دهد. در بنیان متافیزیک او، بر اساس محوریت آگاهی، موجودات به سه دسته تقسیم  ارائه می

فیشوندمی »وجود  وجود  :  خود(،  برای  لنفسه)وجود  وجود  خود(،  در  نفسه)وجود 
ج و معمولی در متافیزیک  لغیره)وجود برای دیگری(«. سارتر این اصطلاحات را به معنای رای 

های وجودند. به عبارت دیگر؛ سه گونه تجربه، از  برد، بلکه این سه، انحای تجربهبه کار نمی
 .ندوجود

نفسه در اندیشۀ سارتر، شفّاف و پر و تنومند و دارای هویتی  هستی فی  نفسه:یک( هستی فی 
کمتر   رو،  این  از  است.  بنیاد    توان مییگانه  هستی،  که  آنجا  از  گفت.  سخن  آن  دربارۀ 

نفسه فقط یک  فی  .(414:  1386اللهی،  )آیتآن را انکار کرد  توانمیوجود)قیّم ظهوری( است، ن
صفت مثبت دارد که آن، عین خود بودن است و صفات دیگر آن، همه منفی است. صاحب  

از خودش است. بدون حرکت  شعور و وجدان نیست. برای خود تار و ناشفّاف است؛ زیرا پر  
. بنابر این، همۀ موجودات عالم که  (262-263:  1387)وال و ورنو،  و صیرورت و حیث زمانی است

تبار،  )علویگیرند.نفسه جای میاند، از جمله بدن خود انسان، در قلمرو وجود فیفاقد آگاهی

1386 :15) 
لنفسه: انسان واجد آن  شود و هیچ چی بر موجودات آگاه اطلاق می  دو( هستی  زی جز 

نیست. ویژگی لنفسه، تهی بودن است؛ به معنای آزاد بودن و رهایی از هر گونه تعیّن. همین  
نیاز نباشد و همواره به چیزی غیر از  شود موجود لنفسه هیچ گاه خودکفا و بیمی موجبامر 

 ان( )همخود تمایل داشته باشد. اصولاً لنفسه یا انسان، عبارت از همین میل است.
به وجود دیگران اشاره دارد. در وجودشناسی پدیدارشناسانه، انسانهای   سه( هستی لغیره:

می آشکار  فرد  بر  لغیره  صورت  به  برای (178-179:  1384)مصلح،  شونددیگر  »وجود   .
نفسه( است؛ با این تفاوت که وجود  دیگری)هستی لغیره( نوعی از وجود در خود)هستی فی

 ( 28:  1390)شهرآیینی،  کند«.نگرد و آزادی مرا محدود میبلکه او نیز در من میاو خنثی نیست، 
نفسه برای اشیا و اصطلاح لنفسه دربارۀ انسانها، که در واقع به  با جعل اصطلاح فیسارتر  

انگاری  موجودات به انسان و غیر انسان است، مخالفت خود را نسبت به شیء   تقسیم نوعی  
 دارد. انسان اعلام می

انسان در اندیشۀ سارتر، به لحاظ تخلّل با عدم و داشتن صفاتی همچون پویایی و فردیت 
وجودش، از دیگر موجودات متمایز است و آنچنان برتر و متعالی از موجودات دیگر است  

وجود را منحصر در انسان  که شأنیت اطلاق وجود فقط انسان را سزاست و نه غیر. بنابر این، 
  یا   درختو    سنگبرد. در نظر او،  داند و اصولاً »وجود« را دربارۀ چیزی دیگر به کار نمیمی
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  از   اساساً،  انسان  از  غیر  موجودات  سایربارۀ  در  لذاد.  هستن   فقط  انسان،  از  غیر  موجودات ۀ  هم
 . دارد وجود  است که انسان فقط و این  هستند صرفاً آنها، بلکه گویدنمی سخن وجود

از نظر سارتر، وجود لنفسه که همان وجود انسانی است، برتر از اشیا و دارای وجدان و  
انداخته   فاصله  با خود  او  بین  نوعی عدم است که  این شعور، مدیون  شعور است و داشتن 

وجود انسان به خاطر آنکه نوعی عدم را در خود جای داده است،    .(88: 1379)روغنی موفق،  است
موجب تعالی و برتری انسان از اشیای دیگر شده و وجدان و شعور را برای او به ارمغان آورده  
است. خصوصیت »تخلّل بر عدم« از جانب سارتر، فصل ممیّز انسان نسبت به سایر موجودات  

)همان: اند، برهاند.گی و نامفهوم بودنی که اشیا دچار آناست؛ فصلی که توانسته او را از گزاف

146 ) 
نوشته در  پراکنده  طور  به  مختلفی  سارتر  دلایل  به  انسانی،  ماهیت  نفی  برای  خود  های 

 شود. اشاره می آنهابرخی از در ادامه به جوید که می تمسّک
ضمن نفی تعریف سنّتی، اصل تقدّم وجود را    سارتر  :انسان کامل آزادی و  یک( اختیار 

موجودی پیش از آنکه  . تمقدّم بر ماهیت اس ،وجود: »گویدمیکند و در این باره مطرح می 
به قولِ   یا  بشر است  این موجود،  و  باشد، وجود دارد  مفهومی ممکن  به وسیلۀ  تعریفِ آن 

بشر واقعیت  جواهر   جمله این  معنی  .(27:  1385سارتر،  )ی« هایدگر،  یا  ماهیات  که  است  این 
  انسان  پایداری که به عنوان مفاهیم در ذهن خدا باشند و بر هستی مقدّم باشند، وجود ندارند و

 سازد. می را  خودش ماهیت خودش  انتخاب و علاقه بر حسب
بر ماهیت می  در تبیین اصل  سارتر باید آن را عکس ک  :گویدتقدّم وجود  با  تا    ردابتدا 

  پیش   یصنعتگر  توضیح آنکه، هرشود.    تفهیمآن، اصل تقدّم وجود بر ماهیت    فهمیدن عکسِ
  پیشاپیش   و  است   آگاه  آن  چیستی   و  ماهیت   ازتولید این فراورده،  و    خود  مصنوع  ساختن   از
سازد؛ بنابر این،  می  آن   طبق را  خود  مصنوع  و  دارد   ذهنی   تصویری  بسازد،   خواهدمی  آنچه  از

سپس وجودش تحقّق   گیری مشخص است وشکلپیش از   ، در ذهن صنعتگر  مصنوعماهیت  
  پیش  از  او  چگونگی  و  چیستی  و  انسانیت  یعنی  است؛  برعکس   قضیه  این  انسان  دریابد. اما  می

  همۀ   در  که  انسان  پایدار  و  ثابت  طبیعت   نام  به  چیزی  اصلًا  دیگر؛  بیان  به.  نیست  شدهتعیین 
  باشد،   شده  تعیین   قبل  از  ماهیتش   که  نیست  موجودی  انسان.  ندارد  وجود  باشد،  مشترک  انسانها

  است انسان تنها  گوناگون،  موجودات  بین  در . خواهدمی خودش  که  شود می چیزی آن  بلکه
  سارتر،)ر.ک:  بپذیرد  است،   خواسته  که   را  ماهیتی  و   دهد  شکل  خودش  به  آزادانه  تواندمی  که 

ندارد    وجود  کرد،  تکیه   آن  بر  بتوان  که  بشرى  طبیعت  گونههیچ  و   است  آزاد  »بشر  .(40:  1396
 ( 46)همان: .« باشد  چنان آن  گیردمى  تصمیم   بشر  که  بود  خواهد چنان جهان  امور   حقیقت؛   در...  
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دارد که اگر به راستی بپذیرید که  سارتر با توسّل به اصل تقدّم وجود بر ماهیت بیان می
دیگر هیچ است،  ماهیت  بر  مقدّم  نوجود  و    توانمیگاه  انسانی خداداد  طبیعت  به  توسّل  با 

عبارت به  توجیه کرد.  را  مسائل  بشر  متحجّر،  است،  آزاد  بشر  ندارد.  دیگر؛ جبری وجود 
 آزادی است. 

است؛    شده  آفریده  خاص  ماهیت   و  سرشت  یک  شده، با  آفریده  دنیا   در  چه  در نظر او، هر
انسان مگر  خاص  طبیعت  و  سرشت  گونههیچ  دارای  اما    به   خودش  که  طبیعتی  نآ  نیست، 
  قالب  یک  و  شده  بینیمشخص پیش   ماهیت  یک  اشیا،  سایر  خلاف  بر  انسان  .بدهد  خودش

المعارف  دایره )سازدمی  را  خود  و   کندمی  ریزیطرح  را  خود  چیستی  انسان،  .ندارد  طبیعی  معیّن 

  تعیین  پیش  از شکل  و  است  خود  ساختن  راه در  همواره   انسان  .: مدخل اگزیستانسیالیسم(1998راتلج،  
  را   خویش   هویت  خود،  انتخابهای  با  است تا  شده  وانهاده  خودش  بهدر واقع؛    ندارد.  ایشده

  و نباتات حیوانات، اعم از دیگر، موجوداتاما  است. انتخابگر وجود وجودش، بسازد؛ یعنی
  موجود   از  قبل  و  اندبینیپیش   قابل  رو،  این   از  مقدّم است؛  وجودشان   بر  ماهیتشان  جمادات،
که عقاب و اسب پیش از تولد مشخّص  چیست. همچنان  ماهیتشان  که   مشخّص است  شدنشان،

انسان   غیر  در  رو،  این  از  شد.  خواهند  زاده  موجودی  چه  به  وجود  است  ماهیّت  گذارِ  از 
تنِ  بخشیدن و ساخشکل  به ،موجودیت رسیده است و تنها انسان است که پس از وجود یافتن 

نهد؛ از  می بنیاد را اشهستی  سارد ومی را انسان، »ماهیّت« خود. کندمیماهیّت خویش اقدام 
می بیان  رو،  نخستاین  »بشر،    طبیعت  گونهبدین   شود.می  چیزی  سپس   نیست؛  هیچ  دارد: 

خود    ذهن  در   را   آن  تا   نیست  الوجودیواجب  زیرا   ندارد؛  وجود(  بشری  طبیعت کلی )بشری
  ... میابپروراند.  ابتدا وجود  متوجّه وجود  نسان،  در جهان سرشودمییابد،  و می  بر  ،  کشد 

  مگر  نیست  هیچ  انسان  . ...دهد یعنی تعریفی از خود به دست می  ؛شناساندسپس خود را می
  جلو  به   رو   است  موجودی   است ... بشر   اول اگزیستانسیالیسم  اصل   این،  .سازدمی  خود   از  آنچه

  تازه   افقهای  یافتن   دنبال  به  و  کند  خلق  جدید  ارزشهای  و  ساخته شود  نو  از  باید  لحظه  هر  که
  است؛   1یک طرح  هرچیز  از   بیش   نیافته. بشرتحقّق  امکان  مجموعه  یک  از   عبارتیم  باشد. ما

باشد.   ترپیش   خویش   از  خواهدمی  پیوسته  و  کندمی  جهش   آینده  سمت  به  که   موجودی  یعنی
است    اول اگزیستانسیالیسم   اصل  این .  شوند  عیان   رنگی   چه  به  که  کنندمی  انتخاب  خود   آدمیان

 (29-28: 1396سارتر، )سازد«.از خود می آنچهکه بشر هیچ نیست، مگر 

 
1. Project 
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  هیچ   به   رهاست و محکوم  و   آزاد  کاملًا  خودش   به   بخشیدن  تعیّن  در  انسان  از نظر سارتر 
داشته    سیطره  تواند او را تحت حتیّ خدا نمی  نه  و  محیط  شرایط  نه،  تاریخ  جبر  نه  نیست.  چیزى
کامل برای بشر است که    تحقّق آزادى  براى  و  است  انسان  آزادى  سارتر،  اصلى  دغدغۀ  باشد.

 عکس نیز گاهی انسانى رو آورده است. البته  ثابت  طبیعت  و  فطرت  نفى  خدا و  وجود  نفى  به
 ندارد، شدهتعیین  پیش  از فطرت گونه هیچ  از اینکه انسان یعنی است؛  شده این استدلال ذکر

محدودکنندۀ درونی ندارد؛   عامل هیچ  و است  مختار و آزاد کاملًا او که  اندگرفته نتیجه
گاه  گوید: اگر به راستی بپذیرید که وجود مقدّم بر ماهیت است، دیگر هیچکه سارتر میچنان
متحجّر، مسائل را توجیه کرد. به عبارت دیگر؛  توان با توسّل به طبیعت انسانی خداداد و نمی

جبری وجود ندارد. بشر آزاد است؛ بشر آزادی است. قدر متیقّن در هر دو استدلال این است  
 که بین نفی فطرت و آزادی یا بین قبول فطرت و جبر، نوعی ملازمه وجود دارد. 

  صیرورت و اینکه   شاید بتوان از جمله دلایل سارتر برای نفی ماهیت را   دو( صیرورت:
زندگی،   طول است، دانست؛ زیرا نفی ماهیت و تحقّق انسان در شدن حال  در  دائماً انسان

 انجامد.مستلزم صیرورت دائمی انسان است که به نفی طبیعت ثابت انسانی می
است.   بینی ناپذیرپیش   تغییرات  در حال  دائماً  داشتن،  وجود  حین   در  در اندیشۀ سارتر، بشر

  توان نمی  همین،  برای  و  کندمی  حفظ  خود را  تازگی  و  ابتکار   دائماً  که   است  نوظهور   وجودی
  ماهیت  بر بشر فرد وجود فقط نه پس . جبریت دانست  محکوم و درآورد علم  تبعیت به را آن
  است،  ماهیت  همان  وجود   یعنی  اوست؛  او، ماهیت  وجود   واقعیت  همین   بلکه   است،   اسبق   او

  و  فکر برابر در که زمانی و  « وجود »گیرد، می ملاحظه قرار مورد  واقعیت  لحاظ از وقتی منتها 
 ( 10:  1385)سارتر، شود.نامیده می«   »ماهیت شود،می ظاهر  شعور

و    امکانات  از  باید  است،  شده  فراهم  او  برای  که  ایآزادی  سایۀ  در  به باور سارتر، انسان
  و   آنچه هست  از   گذشتن  یعنی  تعالی،   پی  در  همواره  و  شود   مند بهره  آمده  وجود  به  ظرفیتهای

دارد: »انسان آن چیزی نیست که  از این رو، بیان می. باشد نیست، فعلًا آنچه سوی  به حرکت
  است  موجودی  .، مدخل اگزیستانسیالیسم(1998المعارف راتلج،  دایره )هست؛ آن چیزی است که نیست« 

  سوی   به  جهش   که به  است  و موجودی  کندمی  جهش   اشآینده  سوی  به  چیز  هر  از  پیش   که
به    را  از این رو، سارتر انسان   دارد. »بودن« نیست، بلکه در حال »شدن« است.   وقوف  آینده

:  1396سارتر، )است. یکسان اشنیستی و عدم  با او آسودگی که کندمی تشبیه   جلو  به رو  موجی

30 ) 
به صیرورت دائمی انسان متوسّل نشده  ،  البته سارتر برای نفی فطرت و ماهیت، به صراحت

توان ملازمۀ بین این دو  است؛ ولی با توجه به مبانی فکری او و تعریف ماهیت و فطرت، می
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ای وجود دارد؛ با پذیرش  امر را در اندیشۀ او به دست آورد. به شکل منطقی نیز چنین رابطه
انسان ماهیت ثابتی  توان نتیجه گر این اصل که انسان دائماً در حال شدن است، می فت که 

 ( 92:  1388نوکنده،   )مردانیندارد.

 استاد مطهری ۀد( تعریف انسان در اندیش 
ضمن تأیید تعریف فلاسفۀ گذشته از انسان    اسلامی،  متفکر  و  فیلسوف  مطهری،  مرتضی   استاد

وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ  فَإِذَا سَوَّیْتُهُ  سورۀ حجر: »    29آیۀ    به  استناد   به حیوان ناطق، با
بیان می  و  « سَاجِدِینَ  نبوی که  و آفرید  خداوند متعال فرشته را از عقل محض  دارد  حدیث 

سرشت فرشته و سرشت    -و انسان را آفرید و در انسان این دو را ،  حیوان را از شهوت محض
  را   ؛ انسان(4:  1  ج،  1380ه،  یبابو   ابن)با یکدیگر ترکیب کرد و از او انسان آفریده شد  -حیوان را 
  طرفانۀ بی  و قضاوت  (35:  1394)مطهری،  کندمی  معرفی   دانی  و  عالی   بُعد  دو  از  مرکّب   موجودی

  بودن  بُعدی  دو  علل  دیگر  از   را   (44)همان:  وجدان  ملامت  و  (42-43)همان:  خودش  دربارۀ  انسان
  انسان دوگانۀ در قرآن، ریشه در طبیعت انسان ذمّ اذعان دارد که مدح و و شماردبرمی انسان

،  (72)احزاب:  جهول،  (12)اسرا:  آیاتی که انسان را مذمّت کرده و او را موجودی عجول  دارد و
  جنبۀ   بر  دال  ،خواندمی  (28  )نساء:ضعیف  و  (6-7)علق:  ، طغیانگر(2)عصر:  ، زیانکار(6عادیات:  )ناسپاس

  عالی   جنبۀ  بر  اللهی و ...، ناظربه خلیفه  انسان  تکریم  آیات  و  موجودات   سایر  با  انسان  مشترک
 (60-63: 1393مطهری، )ر.ک: انسان است. فطری و

  آنها عظیمی با  ۀ  دارد، فاصل  انوجوه مشترکی که با سایر جاندارۀ  انسان با هم  در اندیشۀ استاد، 
یک سلسله تفاوتهای اصیل و عمیق با آنها    که معنوی است    -موجودی مادی   و پیدا کرده  
ای جداگانه در بافت هستی او  بخشد و رشتهیک از آنها بعدی جداگانه به او می دارد که هر
 ( 17: 1391)مطهری، ود.ربه شمار می

گونه نقشی در ساختن  یچکه ه جمادات  ایشان ضمن تقسیم موجودات به سه دسته، شامل 
اما این نقش نه آگاهانه    ،خویش نقش دارندۀ  در ساختن آیندکه  نباتات  ؛  خویش ندارند  ۀآیند

با نوعی آگاهی در راه  است و دستۀ سوم، حیوانات که    طبیعتاز سر  بلکه    ، است و نه آزادانه
؛ انسان را در زمرۀ دستۀ سوم جای داده و برای او نقشی  کوشندیصیانت خود برای آینده م

قائل است و    خویش ۀ  در ساختن آیندنسبت به سایر حیوانات  ر  تتر و مؤثرتر و گستردهفعال
بر خلاف حیوانات    و  ها، بالقوّه استخصلتها و خوی  ۀدر ناحیپندارد که  انسان را موجودی می

  و   در آغاز تولد فاقد خوی و خصلت است  ،شوندها متولد مییک با برخی ویژگی  که هر
به وسیل و خصلت  خوی  چون فاقد هرگونه خوی و خصلتی است و از طرفی   ۀپذیر است، 
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کند، یک سلسله »ابعاد ثانوی« علاوه بر ابعاد فطری  هایی که رفته رفته پیدا میخصلتها و خوی
انسان یگانه موجودی است که قانون  دارد: »از این رو، ایشان بیان می  سازد.برای خویش می

خواهد آن  ونه که خود میاو را به دست خودش داده است که هرگ  ۀخلقت، قلم ترسیم چهر
اندامهای جسمانی بر خلاف  یعنی  کند؛  ترسیم  مرحلرا  در  کارش  پایان   ۀ اش)که  به  رحم 

  ۀرسیده است( و بر خلاف خصلتهای روحی و اندامهای روانی حیوانات)که آنها نیز در مرحل 
ها و  یکه از آنها به خصلتها و خو  -های روانی انسانماندا  ،قبل از تولد پایان گرفته است(

این است   .شودمی ساخته  تولد  از پس ی وسیع به مقیاس بسیار -شود ملکات اخلاقی تعبیر می
اند؛ ولی انسان آن چیزی است  که هر موجودی حتی حیوان، آن چیزی است که او را ساخته

 (34)همان: «.که خود بخواهد باشد
انسان آن چیزى نیست که آفریده شده است، بلکه آن چیزى است    از نظر استاد مطهری،
آن چیزى است که مجموع عوامل تربیتى و از آن جمله  : »انسان  که خودش بخواهد باشد

هر چیزى از نظر ماهیت که چیست و از    ؛به عبارت دیگر  .اراده و انتخاب خودش او را بسازد
نظر کیفیت که چگونه باشد، »بالفعل« آفریده شده، اما انسان از این نظر »بالقوّه« آفریده شده  
است؛ یعنى بذر انسانیت در او به صورت امور بالقوّه موجود است که اگر به آفتى برخورد  

اند و ها فطریات انسانآورد و همین وجود انسان سر بر مى  ۀ آن بذرها تدریجاً از زمین   ،نکند
مى را  او  انسانى  و  فطرى  »وجدان«  بر.  سازندبعدها  و حیوان،    انسان،  نبات  و  خلاف جماد 

دنیا   به  بالفعل  او(  بدنى  جهازات  مجموعه  انسان)یعنى  شخص  شخصیتى.  و  دارد  شخصى 
ولى از    ؛ عل استآید. انسان در آغاز تولد از نظر جهازات بدنى مانند حیوانات دیگر بالف مى

  .سازد، موجودى بالقوّه استنظر جهازات روحى، از نظر آنچه بعداً شخصیت انسانى او را مى
)همان:  «.روییدن و رشد یافتن   ۀوجودش بالقوّه موجود است و آماد  ۀ ارزشهاى انسانى او در زمین 

77 ) 
می  آن  از   استاد   که   بودنی  بالقوّه است   برد،نام  در    انسان  دۀکنن تعیین   نقش   بر  تأکیدی 

چگونه   که  باتوانمیسرنوشت خویش،  حقیقت  د  دارد،  که  گزینشی  حقّ  و  اختیار    نعمت 
ایشان  فعل  به  قوّه  از  را  خود  وجودی بالقوّه  درآورد.  دیگر  انسان  بودن  وصف  دربارۀ    را 

  که   است  انسان  تنها  دیگر؛  عبارت  به  داند.می  منتفی  کلی  به  حیوان،  به خصوص  موجودات،
  این  خود،   درونی  ساختار  خاطر  به  موجودات  دیگر  و  بسازد   را   خود  ماهیت   دتوانمی

  بالفعل   آنهاسبب،    همین   دهد. بهنمی  رخ آنها  حقیقت  در  تغییری  و هیچ  را ندارند  خصوصیت
»انسان  معنایی  آنهاخصوص    در  سازندگی  و  بوده  محض  و   نباتات  مقابل  )لااقل در  ندارد: 

  دنیا   به  بدنی  تجهیزات  نظر  از  که  طورهمان حیوانات  سایر  است.  موجود  ترین بالقوّه  حیوانات(
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  گربه، .  آیندمی  دنیا  به  شدهپرداخته  و  شدهساخته.  آیندمی  دنیا  به  هم  روحی   نظر  از  آیند،می
ن دیگر هیچ گربه.  سگ، سگ  و  آیدمی  دنیا  به  گربه هیچ سگی گربه    شودمیای سگ  و 

اماشودمین به بی  انسان،  .  یک  آیدمی  دنیا   خصلت)بالقوّه(  روحش    تأخیر  بدنش   از  دنیا  و 
 ( 141: 1388)مطهری،  .« دارد

 ۀیک مرحله از مرحل  ،از نظر روحى و معنوى  استاد مطهری بر این باور است که انسان
اندرکار آفرینش ساخته  عوامل دست  ۀوسیل به  اش در رحم  تر است؛ جهازات بدنىبدنى عقب

بعد از رحم   ۀشود؛ ولى جهازات روحى و معنوى و ارکان شخصیتش در مرحل و پرداخته مى
پایه و  این روشو گذارى  باید رشد داده شود  از  معمار و  گوید:  می  ،د.  بنّا و  هر کس خود 

انسان)بر نقاش خلقت شخصیت  و  قلم تصویرکننده  است؛  ف  خلا   مهندس شخصیت خود 
ر جدایى  هر موجودى غیر از انسان، تصوّ . برای  شخص او( به دست خودش داده شده است

میان سنگ و سنگى، میان درخت و    ،لامث برای    ؛ممکن است  میان خودش و ماهیتش غیر
اى. انسان تنها موجودى است که میان خودش  درختى، میان سگ و سگى، میان گربه و گربه

یعنى میان انسان و انسانیت. اى بسا انسانها که به انسانیت    ؛و ماهیتش جدایى و فاصله است 
مانند برخى از انسانهاى بدوى و وحشى، و بسا    ؛اندحیوانیت باقى مانده  ۀنرسیده و در مرحل 

بدیهى است که  .  نماهامانند اکثر متمدن   ؛اندانسانها که مسخ شده و به ضد انسان تبدیل شده
وجودِ بالقوّه  ت.  ماهیتش به تبع بالفعل اس  ،بالفعل باشد  وجود است. اگر وجودى  ۀ ماهیت لازم

شناسى،  شود که انسان زیستمى  روشن از اینجا  .  خود را فاقد است  ۀاست که ماهیت شایست 
انسان واقعى است و    ۀ شناسى تنها زمین انسان بیولوژیک، ملاک انسانیت نیست؛ انسان زیست

شود که بدون نه خود انسانیت؛ و هم روشن مى  ،حامل استعداد انسانیت است  ،به تفسیر فلاسفه
 ( 66- 68: 1391  ى،رمطه)اصالت روح، دم از انسانیت زدن معنى و مفهوم ندارد.

  که   کرد  فراموش  نباید  را   حقیقت   این.  است  مرکّب  موجود   یک  »انسان ایشان با بیان اینکه  
  انسان،   حقیقی  من   که  حیوانی؛  من   یک  و  انسانی  من   یک:  است  حاکم  من   دو  واقعاً  نسانا  در
اصالت را به »من« انسانی که همان فطرت الهی است،    ؛(35:  1394)مطهری،  است«   انسانی   من   آن
کند که طبیعت و جسم او، ابزاری برای رسیدن  دهد و انسان را به فطرت الهی تعریف میمی

نه کاملًا    اندیشۀ شهید مطهری، انساندر  .  شودمیبه اهداف والا و مقام قرب الهی محسوب  
میانپیش  نه کاملًا  و  البقاء    ۀنظریبلکه، طبق  تهی  ساخته است  الحدوث و روحانیه  جسمانیه 

  ،انسان دارای فطرت مشخص و معیّنی است که در ضمن داشتن استعدادهای خاص  بودن روح
به    ،شده  سیر تکاملی انسان از حیوانیت آغاز.  د به سوی اهداف متفاوت حرکت کندتوانمی
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در حکمت متعالیه مطرح است  . استاد، حرکت جوهری را که  یابدسوی »انسانیت« کمال می
»روح انسان« پذیرد. گویی  ، میشدنی استاز درون به صورت »جوهری« نه عرضی حاصلو  
استاد    به تعبیریابد.  میدامن جسم او زاییده شده، تکامل یافته، به استقلال رسیده و اصالت    در

به سوی انسانیت    و  شود»حقیقت این است که سیر تکاملی انسان از حیوانیت آغاز می،  مطهری
می خویش   ...  یابدکمال  وجود  آغاز  در  است  ،انسان  مادی  تکاملی    و  جسمی  حرکت  با 

 ( 26-27: 1369)مطهری، .شود« تبدیل به روح یا جوهر روحانی می  ،جوهری
  وجود   به   قرب   و  انسانیت  حد  بالاترین  هم به  دتوانمی  بنا بر دیدگاه شهید مطهری، انسان

  مقام  از  را  هم خود  و  اللهی و خداوندگاری نایل آیدمقام خلیفه  و  الهی  لایزال  ذات  مبارک
 مسخ   و بدل و دگرگونی موجب حقیقت؛ در و برساند آن از کمتر و حیوانی درجۀ به انسانی
انسان    بالفعل   ماهیت  سوی   دو  انسانیت،  تعالی  و   حیوانیت  شود. در واقع؛ حضیض  خود  ماهیت 

فرد    که  است  مرهون تصمیماتی  یک،  هر  به   که دسترسی  دهدمی  تشکیل  را در اندیشۀ استاد
  حتی  که  است  موجودی  یگانه  گوید: »انسانکند. از این رو میمی  اتخاذ  در زندگی خویش 

  واقعیتی   چه  انسان  واقعیت   لهذا اینکه  و  است   نیامده  دنیا  به   پرداخته   و  ساخته   هم  ماهیت   نظر  از
  فرشته  است  ممکن   بیاید.  در  آب  از  است  ممکن   جور  همه  باشد،   ماهیتی  چه  انسان  ماهیت  و

  هر از  انسان  همین   است  ندارد؛ ممکن   جدایی هم  خدا از  بالاتر که  فرشته  از  و صد درجه  شود
 (47: 7، ج  1378)مطهری، شود«. ترپست و ترمنحط بکنید را تصورش شما  که موجودی

 نقد و بررسی تعریف سارتر از انسان هـ( 
ی  شناخت انضمام  در صدد  انسان،   به  متفاوت  نگاهیاین از محسنات دیدگاه سارتر است که با  

از    دهینه بر  ،روابطش   امانسان را با تم  بر آن است که  ی است وانتزاع  او در مقابل شناخت
نه با اندیشیدنِ ؛  با موضوعِ انسان آغاز کندرا    خود  فلسفی  اند و اندیشۀبشناس  ،جهان خارج

 ف.موضوعیِ صر
با  کند که  موجودی معرفی می  ، در مواجهه با جهانرا    انسان سخنان انگیزشی سارتر که  

خود مؤثر  سرنوشت    کند و درمیاختیار و انتخاب، برای ساختن هویّت خویش تلاش    داشتن 
تواند روح مخرّب  باشد. این انسان میمیهمواره در حال تعریف معنای خود یا شدن  است و 
عنصر بزداید و آنان را از زندگی منفعلانۀ  ر برابر سرشت و سرنوشت را از افراد سستتسلیم د

دهند و او را های جبرگرایانه که بشر را به کاهلی سوق مینباتی برهاند و به مقابله با فلسفه
 پندارند، وادارد. صرفاً موجودی تماشاگر صحنۀ زندگی می
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)سارتر،  همان است که طرحِ شدنش را افکنده است«   سارتر با بیان اینکه »بشر پیش از هر چیز

ندارد جز در عمل و شخص زبون، مسئول زبون بودن خویش    (30:  1396 و »حقیقتی وجود 
، طبیعت گداسرشتی را که چشم امید به  (53)همان:  است و هیچ کس قهرمان زاده نشده است« 

و   تلاش  عدم  توجیه  برای  بهانه  هزاران  پشت  و  بکنند  او  برای  کاری  تا  دوخته  دیگران 
کند تا بر موانع فائق آید و زمام امور را خود به دست گیرد موفّقیتهایش خوابیده، تحریک می

و با   نفیمقام شناخت را  نظامهای قبلی درسارتر و مسئولیت انتخاب و عملکردش را بپذیرد. 
استاد، تعریف سنّتی را به کلی نفی    ورزد؛ امامخالفت می  گذشته از انسانهای  فلسفهتعریف  

 کند. و طرد نمی
اشیا را به طور    توانمیسخن سارتر مبنی بر اینکه از طریق مفاهیم کلّی و وجوه اشتراکی ن

، با همین فرایند است که به طور  کامل شناخت، سخنی بجاست؛ اما باید توجه داشت که اولاً
؛ لذا نباید فلسفۀ سنّتیِ قدیم را به بهانۀ آنکه اشیا را از طریق  شودمینسبی شناختی حاصل  

، سرزنش کرد و تعاریف را به طور کلیّ مردود شمرد.  کندمیمفاهیم و علم حصولی تعریف  
اشتراکی، فص بر وجوه  افزون  با یکدیگر،  اشیا  مقایسۀ  ممیّز  ثانیاً، در  از یکدیگر   آنها ل  نیز 

که فصول در حقیقت، عبارت اخرای اختصاصات اشیاست. در واقع؛ مقایسه    شود میمشخصّ  
گفت    توانمیگرا، به قطعیت نراهی به سوی شناخت است و بدون آن به صرف نگاه درون 

. ثالثاً، درست است که با شناخت حضوری که  شودمیکه اختصاصات اشیا به تمام مشخص 
اشیا را بهتر شناخت؛ اما از سویی شناخت حضوری همۀ    توانمیناختی بدون واسطه است،  ش

امکان امری اشیا  علم حضوری  با  انسان  شناخت  که  وجودی  با  آنکه،  دیگر  و  نیست  پذیر 
ممکن است، ولی همۀ ابعاد وجودی انسان، قابل شناخت با علم حضوری نیست. شاهد آنکه،  

شناسی ناشناخته  جودی انسان برای دانشمندان علوم تربیتی و روانهمچنان بسیاری از ابعاد و
مانده است و هنوز نسبت به وجود سرشت و طبیعت واحد در انسان، که به ظاهر امری است  
و تاکنون   بسیار وجود دارد  اقوال و اختلاف آرای  قابل درک است،  با علم حضوری  که 

به کُنه اشیا    توان میها به مدد علم حضوری نتعریف واحدی از انسان ارائه نشده است. لذا تن
نگرِ علم حصولی شناختی از اشیا حاصل نشود،  گیری از نگاه کلپی برد. بنابر این، اگر با بهره

گفت که در برخی موارد شناخت کل اشیا و در برخی موارد شناخت بعضی ابعاد    توان می
 ( 72-84:  4، ج 1377)ر.ک: ملکیان، اشیا حاصل نخواهد شد.

و صیرورت    دلایل سارتر بر نفی ماهیت انسانی که بر دو دلیل اختیار و آزادیِ کامل انسان
بین نفی فطرت و آزادی یا بین قبول فطرت و جبر، نوعی  مردود است؛ زیرا او    شده،  استوار
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بین  ای  ملازمه برقرار و از این رو به نفی سرشت واحد حکم کرده است. حال آنکه ملازمه
نفی طبیعت انسانی نیست. شاید چنین امری، ناشی از عدم درک صحیح فطرت و  آزادی و  

 سرشت باشد. 
  که   شخص   یک   جزیی  و  کلّی   هایهمۀ ویژگی  انسان را   ماهیت  سارتر  رسدبه نظر می

واحد میمی  شکل  را  او  هویت با وجود فطرتِ  انگاشته است، که  انسانها  دهد  بایست همۀ 
ای از  ؛ که اقتضای چنین امری یقیناً جبر است و چنین تلقییکسان بیندیشند و تصمیم بگیرند

ماهیت، خلاف معنای رایج بین فیلسوفان از ماهیت است. مراد از سرشت مشترک، به هیچ  
وجه یکسان دانستن تمامی افراد بشر و انکار تفاوتها نیست، بلکه بدین معناست که همۀ انسانها  

شود،  سانی است و در سایر موجودات یافت نمیدر برخی امور که ویژۀ طبیعت و ماهیت ان
اند و از آنجا که ماهیت مشترک، علت تامۀ صدور فعل نیست، پذیرش آن مستلزم  مشترک

 جبر خواهد بود. 
چنان نیست؛  ممکن  انسانها  بین  مشترک  طبیعت  انکار  نیز  عقلی  لحاظ    تعبیر   بهکه  به 

  وجود   سرخ   گل  یا   شیر  طبیعت  متمایز از   انسان،  طبیعت   نام  به   طبیعتی   اینکه   فرض   کاپلستون،
ج  1388)کاپلستون،  است  دشوار  ندارد، آگاهی.  (421:  9،  قضایای  وجود  مشترک همچون:  های 

طلبی و  جویی، میل به فضایل اخلاقی، زیباییبدیهی، گرایشهای مشترکی همچون: حقیقت
و تفاهم، همگی ناقض  های مشترک همچون: توانایی یادگیری، سخنگویی و تفهیم  توانایی

باشند؛ زیرا عوامل بیرونی همچون: تربیت، جامعه، القائات محیطی و عواملی  بیان سارتر می
ند مبدء رویش صفات مشترک در بین همۀ انسانها در طول  توان میاز این دست که متغیّرند، ن

زمانهای مختلف با نظامات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی متفاوت باشند. عوامل خارجی تنها  
و در اصل و تحقّق    شوندمی  آنها مثمر در به فعلیت رسیدن صفات مشترک یا شدت و ضعف  
ن همۀ انسانها ساری است که در  صفات مشترک نقشی ندارند. بنابر این، ماهیت مشترکی بی

های  فرهنگ قرآنی از آن به »فطرت« یاد شده و شهید مطهری به کرّات در آثار و سخنرانی
 متعدد، دلایل متعددی بر وجود آن اقامه کرده و همین وجه تمایز دو اندیشمند است.

أمّل  دلیل دیگر سارتر بر نفی سرشت مشترک انسانی)صیرورت دائمی انسان( نیز قابل ت 
است. اگر مراد سارتر از فقدان ماهیت در انسان این باشد که هر انسانی در ساختن شخصیت  

های شهید  آفرین است، سخن صحیحی است و مشترک با اندیشهخود منفعل نیست و نقش 
از بی    سارتراگر مرادِگذارند؛ اما  های مکتب اسلام نیز بر آن صحهّ میمطهری است و آموزه
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باشد، قابل قبول نیست و متمایز از برداشت  همان ماهیت به اصطلاح فلسفه    ،نسانماهیت بودن ا
 فلاسفۀ اسلامی و استاد مطهری است.

 دو دیدگاه دربارۀ تعریف انسان  ۀمقایس 
می نظر  مسئلۀبه  در  دیدگاه  دو  و دائمی صیرورت  رسد  »شدن«  انسان  به  انسان  تعریف 

که  است  عى  مدّدارد و  سارتر با اصل تقدّم وجود بر ماهیت بیان می  آنچهاشتراکاتی دارند.  
و انسان    بخشدماهیت است و خود با انتخاب راه خود، به خود ماهیت مىانسان یک وجود بى

می تعریف  صیرورت  و  »شدن«  به  با  را  سخن    آنچهکند،  به  استناد  ضمن  مطهری  استاد 
انواع است، بلکه هر فرد احیاناً هر روز نوعى    انسان نوع نیست،گوید که »میهین  صدرالمتألّ

دیگر غیر روز  را است  او  انسان،  بودن  بعدی  دو  قبول  و  قرآن کریم  آیات  به  استناد  با  و   »
دارد،  استعدادی بالقوّه و سیّال که در طی مسیر از حیوانیت)طبیعت( به سوی انسانیت گام برمی 

نیست.  بی مطهریشباهت  به صراحت    خود  استاد  با   نظر  انطباق  و  هماهنگی  بهنیز    خویش 
با ]اگزیستانسیالیست  آنهاکند: » می  اشاره  دیدگاه مذکور   این  دیگر  راه   از   و  دیگر  تعبیر  ها[ 

  ثابت  سرشت یک خود از انسان  که است حقیقتی و درست  حرف و اندکرده ثابت را مطلب
  آنها  که  مطلب[  دهد. ]این می  طبیعت   و   سرشت  خودش   به  که   است   انسان  خود   این   و  ندارد

در    تریمحکم  بسیار  مبانی  با  اند،گذاشته  ماهیت  بر  وجود  تقدّم   یا  وجود  اصالت  را  اسمش 
:  1387  )مطهری،است«   شده  بیان  دیگر  تعبیرات  با  البته  ملاصدرا،  فلسفۀ  در  بالاخص  و  ما  فلسفۀ

اما  (332 اینکه  ؛  شودمیبا مداقهّ، تفاوتها محرز  .  نفی  استاد مطهری هیچاز جمله  به  گاه قائل 
اند. در اندیشۀ استاد شهید، که دیدگاه رایج در فلسفۀ اسلامی  فطرت و سرشت انسان نشده

ماهیت نیست و ماهیت است که باعث تمایز  الوجود بیهیچ موجودی غیر از واجب  است،
می همدیگر  از  نباشدموجودات  ماهیتی  اگر  و  نمیا  انسانها   ،شود  متمایز  هم  هر  شوند  ز  و 

اند که در مواجهه با همۀ  موجودی دارای حدّی است و چیستی و هستی، از نخستین مفاهیمی
 رسند.موجودات به ذهن می

از دیگر وجوه تمایز دو دیدگاه آنکه، از نظر سارتر، مهم همان شدن است و جهت و سویی  
به عمل شده است؛ارائه نمی باور استاد مطهری،    شود و بشر صرفاً ترغیب  به  در حالی که 

انسان صرف شدن نیست، چنان  نیزجهت حرکت   انسان در  مهم است و  ایشان حرکت  که 
وادی نفس و شهوات و بُعد حیوانی را نه تنها ممدوح ندانسته، بلکه آن را مذموم و نکوهیده  

 کند.و سقوط از انسانیت به ورطه حیوانیت تلقی می
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  سنجیده  اشیا  به  آن است که انسان نسبت  ،شودمی  قائل  انسان  برای  سارتر  که  امتیازاتی  ثقل
شده    لحاظ  انسان  و  اشیا  به  نسبت  کرده،  وضع  رابطه  این  در  وی  که  اصطلاحاتی   است.  شده
دیگر،   مصداق  هر  از  بیش   دارد،  قرار  انسان  مقابل  نقطۀ  در  قطع   طور  به  آنچه  مطمئناً  و  است

بر  مشهود نیست. اما استاد  حیوان و  انسان نوع بین  چندانی   تفاوت  حیوان و نوع  نه شیء است
کند  می  متمرکز  حیوان  نوع  در   موجودات،  دیگر  از  بیش   را  انسان  اساسی  سارتر، تمایز  خلاف

  انسانیت  و  انسان حیوانیت  میان  ای رابطه  چه »دارد:  و ضمن نقد تفکر اومانیستی سارتر بیان می
  دربارۀ   فلسفی  بحثی  به  محصول  دارد؟ این  وجود  انسانی  زندگی  و   یوانیح  زندگی  میان  او،

  کشیده  ،شودمی  خوانده  انسان)اومانیسم(  اصالت  نام  به  امروز  که  آن  اصالت  و  واقعیت  و  انسان
  و  دارد   اصالت   حیوانیتش   تنها  ندارد   اصالت  وجه  هیچ  به  انسان  که   است  این   آن  و   شودمی

  )مطهری،.« نیست...  برخوردارتر  خویش   حیوانیت  برابر  در  انسانیت  نام  به  اصالتی  از  انسان  بس،

1369 :14) 
از دیگر وجوه تمایز دو اندیشه آن است که سارتر در اثنای اثبات اصل سازندگی و تکیه  

اما    ؛کندبه عوامل بیرونی مستند می  رفتار را صرفاًو  بر عمل، طبیعت مشترک انسانی را نفی  
ارائۀ با  مطهری  سخن    اسلامی،  مفهوم  در  فطرت  نظریۀ  استاد  صراحت،  به 

  منفعل و پذیرا تولد  آغاز در  دارند انسانهایی همچون سارتر را که بیان میاگزیستانسیالیست
-67:  1391)ر.ک: مطهری،  است، رد کرده  تفاوتبی  شود  داده  او  به  اگر  نقشی  و  است  محض

داند، اگزیستانسیالیسم به حکم اینکه اصلًا فطرت را مخالف آزادی میکند: »و بیان می  اورقی(پ
 ( 492: 1370مطهری، )با هر نوع امر سرشتی مخالف است«.

نپنداشته    ندارد،  محتوایی  و  واقعیت  هیچ  که  توخالی  ظرفی  سارتر، انسان را  ایشان بر خلاف
  و  »خود«   به  آن  از   و  دهدمی  تشکیل  را  او  انسانیت   اساس  که  است  قائل  انسان  برای  و واقعیتی
  ترسیم   را  او  از  اولیه  انسان نموداری  درون  در  طبیعت  و  سرشت  کند. این می  تعبیر  »فطرت« 

ومی بالقوّه  را  سرشتی  چنین   کند  شایستۀ  به  آن  پرتو  در  انسانها  که  ایامر    خود   کمالات 
  به  ندتوان میالهی،    ودیعۀ  این   از  استفاده  و  دادن  رشد  کند که انسانها بامعرفی می  رسند،می

  ترپایین   حتی   و  حیوانیت  ورطۀ  در  کردن،  ضایع  و  اهمال  با  آنکه  یا  یابند  دست  واقعی  انسانیت
 کنند.  سقوط آن از

با  استاد تا   از  و   بوده  سیّال  بسیار   که   ایبالقوّه  »منِ«   قبول  مطهری    حیوانیت)طبعی( 
  در  است؛  داده  جای  خود  در  را  بسیاری   استعداد  آمادگی  و   شده  کشیده  انسانیت)اکتسابی(

  صورت   به  و  مخالفت برخاسته  به  است،  قائل  انسان  دربارۀ  سارتر  که   عدمی  و  پوچی   با  حقیقت
»بعضیاذعان می  واضح   خود   گویندمی  اند؛گفته  دیگری  حرف  سارتر،   پل  ژان  مثل  دارد: 
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  است.   ناخود   که  مجازی   خودِ  یک  و   دارد  حقیقی  خودِ   یک  انسان  است.   نداشته   خودِ   انسان،
  فرض  انسان برای شما  که  هر خودی باشد. نداشته  خود هیچ   که است  این انسان  حقیقی  خود

  و   سرشتبی  موجود  آن  یعنی  انسان  اصلًا  اید.کرده  فرض  سرشت   و  طبیعت  او  برای  کنید،
  همه   از  مطلق   آزادی  انسان،  جوهر  است.  مطلق  آزاد   و  خود  فاقد  که   موجودی  آن  ماهیت، 

 ( 187: 1392)مطهری، است«. نامربوطی حرف یک این  داشتن است. خود حتی  چیز،
شوند که با  به نوعی متذکر می  واحد،  سرشت   نفی   با  مخالفت  بر  با این بیان، افزون  استاد 

منتفی خواهد بود و   از انسان  تعریفی  فرض فقدان هرگونه ماهیت برای انسان، ارائۀ هرگونه
سازندگی در   اصولی همچون  ارائۀ  خود،    نداشتن   حتی  و  او  وجودی   تقدّم  انسان،  نهایت، 

 برای تواننمی گیرد ومی را نظری اظهار هرگونه اجازۀ معنا خواهد بود؛ زیرا عدم،سخنی بی
 شد.  قائل  سازندگی ای ندارد،اولیه اساس  و پایه گونه هیچ که  انسانی
همۀ   استاد   نظر  به   ماهیت،   سازندگی  و  ماهیت  بر  وجود  تقدّم  قبیل   از  مسائلی  مطهری، 

  فطرت   اساس  و  پایه  داشتن   بر  مبتنی  شود،می  مطرح  سارتر  در سخنان  که  غیره  و  انسان  دورویی
نیست. وی در مقام نقد    سازگار  مباحث  این   طرح  وجه با  هیچ  انسان به  دانستن   پوچ  و  است

  از   که  چیست   خود  آخر.  ندارد  وجود   بیگانگی   نباشد، از خود   فطرتی  تا»گوید:  سارتر بیان می
  بعد  چیست؛   خود   که  کن  معرفی  من   به  را  خود   اول   بشناس!  را  خودت   تو  شد؟  بیگانه  خود 
 (164:  1، ج 1385، مطهری)کند«.می  بیگانه خود از را او چیز آن بگو

»وجود   با  استاد  واقع؛  در بین  و  و  ماهیت«  تعارضی که سارتر    ماهیت«  تغییر  »سازندگی 
  حقیقت   به  انسانها،  در  بالقوّه«   »ماهیت  وجود  نظریۀ  ورزد و با ارائۀمی  مخالفت  افکنده است،

  کلی   به  ماهیت«،  بودن  متغیّر  تفریط »غیر  و  ماهیت«   »نبود  افراط  از  که  کندمی  اشاره  معتدلی
  لازم  در سرنوشت خویش، نه تنها  برای سهیم کردن انسان  باور است کهو بر این    جداست

نفی شود،  از  ماهیت  کلّ  نیست فرع  سازندگی  اساساً  بلکه  او    پذیرش   و  وجود  بر  ماهیت، 
 است.  آن حقیقت

 نتیجهو( 
مداقهّ در نظرات دو اندیشمند،   باداستان به نظر آیند؛ اما  شاید در نگاه نخست، دو اندیشه هم

مشهود است. مشکل اساسی اندیشۀ سارتر که منشأ بروز اختلاف بین  ای  وجوه تمایز عدیده
گرایانۀ وی به انسان  دو اندیشمند شده است، انکار روح و فطرت الهی انسان و نگرش مادی

پایان یافتن  او،  جهانی  یا پایان زندگانی این   انکار شودانسان    مجردِ  روحِ  مکتبی کهدر  است.  
وی   شدن  نیست  شود،و  پدیده  تلقّی  بررسی  کلی در  اجتماعی،  تحقیقات  و  انسانی    ۀ های 
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با   آنهار  پس از مرگ انسان و تأثیر و تأثّ  موضوعات معنوی، ماورایی و امور مرتبط با جهانِ
 تحلیل و تبیین صرفاً  ،های انسانیپدیده  ۀهم و  شود  ه گرفته میدنادی  ،جهانی اوزندگی این 

  ۀلئ د؛  اما اگر مسن کن ی انسان سوگیری مید و تحقیقات انسانی به سوی ابعاد مادّن یابی میمادّ
انسان مطرح باشد، هم جهت تحقیقات به سوی    ۀروح به عنوان عنصر اصلی سازند هویت 

ر روح و بدن خواهد بود  اصر ماورایی مؤثر در زندگی انسان و تأثیر و تأثّی و عن مادّ  ابعاد غیر
یقین،  . به  مطرح خواهد شد آنی در  مادّ  ی و غیری یا آمیخته از مادّمادّ  و هم نوعی تبیین غیر

ای که اوج پروازش خاک باشد و از دریچۀ مادّیات به انسان بنگرد، تعریفی که از  اندیشه
رفاً منعطف به بُعد جسمانی است و متفاوت از تعریفی خواهد بود که  دهد صانسان ارائه می

 پندارد. ریشه در اندیشۀ وحیانی دارد و انسان را واجد بعدی عالی و فرامادی می
های جدید و جذّاب  مشاهیری همچون سارتر با عناوین و واژه  آنچهحقیقت آن است که  

تر در آیات قرآن عزیز و روایات ائمۀ هدی)ع( متجلّی  دارند، بسیار پیش و گاهی مثقّل بیان می
صرفاً    آنچهاند. متأسفانه  بوده است و اندیشمندانی همچون استاد مطهری آن را تبیین کرده

هایی از تعالی در آن  وحی حاصل آید، حتّی اگر بارقه  عقول بشری و منقطع ازبرخاسته از  
 .شودمیسرانجام مانده، در کورسوی نفسانیت خاموش رخ نماید، بی
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